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۱- در بزرگداشــت هایی که برایش گرفته انــد، او را «فردی به دور از 
شلوغ بازی و جنجال ســازی»، «آبرو و شرف اهل رسانه»، «بهانه ای 
بــرای ســرعت گرفتن روزنامه نــگاری هوشــمند»، «پل بودگی و نه 
دیوارمســلکی»، «فردی با هویت جهانی»، «ایرانی مسلمان دردمند 
توسعه ایران»، «مردی با طنزی شــفاهی»، «نخبه ارتباطات ایران»، 
«یکی از ایده پــردازان روزنامه نگاری تجربی و علمی»، «پیوند دهنده 
علم و اخلاق»، «هم دانشــمند و هم هنرمند»، «پیشتاز در فناوری»، 
«یک موجود به شــدت یادگیرنده»، «انســانی متخصــص، خلیق و 
آزاده»، «بهترین اســتاد خبر در ایران» و «ازجمله قهرمانان بی ادعا و 

متواضع عرصه بیدارگری و امید» معرفی کرده اند.
۲- یونس شکرخواه که روزنامه نگاری را «سم شیرین» و «یک وظیفه 
اجتماعی» می داند، «پای تجارب و انتقال آموخته های خود» ایستاده 
و هنوز در تلاش است تا «نسل جوان، تحریریه ها را با اتاق سوسمارها 
اشــتباه نگیرند» و براساس این پس از ۳۰ سال فعالیت در این عرصه 

اعتقاد دارد که تازه روز «باز ایستادگی» او فرارسیده است.
۳- نکات گفته شــده برای او بســیار جامع و واســع است و به قطع 
بنده کمترین، گرچه عمری ۱۴ ساله در فعالیت رسانه ای پیدا کرده ام؛ 
اما بیش از آنچــه دیگران از یونس شــکرخواه گفته اند، نمی توانم 
نکته ای اضافه کنم؛ و تمام واژگان این متن گویای آن است که گرچه 
به او عشــق می ورزم؛ اما هنوز برای نوشــتن از این چهره به «بلوغ» 

نرسیده ام.
۴- با این حال می خواهم در این متن تجربه زیســته خود را بیان کنم 

که موارد زیر خواهد بود:
الف- در ۲۶سالی که رشته علوم ارتباطات در مقطع دکتری در ایران 
راه اندازی شده اســت، یکی از بزرگ ترین چالش دانشجویان، ارتباط 
با اســتاد راهنمای خود بــوده که بنده کمتریــن، می توانم به عنوان 
یک دانشجو، گواهی دهم، یونس شــکرخواه شاید از خودم به متن 

واقف تر است و در سطر سطر نگارش رساله یاریگر بود.
ب- دیگــر چالش علمی که اینک نیــز گریبان تمام حوزه های علوم 
ارتباطات را گرفته، سخنرانی و برگزاری کارگاه و راهنمایی و مشاورت 

رســاله و پایان نامــه و نیز بیان اظهار نظر بدون پشــتوانه دانشــی و 
پژوهشــی اســت؛ امروزه، هر آن کس که دارای کد ملی است، بدون 
انجام حتی یــک پژوهش و فعالیت تجربی، نســبت به موضوعی، 
ســخنرانی کرده، کارگاهی برگــزار کرده یا اگر عضــو هیئت علمی 
اســت، راهنمایی و مشــاورت پایان نامه ای را بر عهــده می گیرد؛ اما 
یونس شــکرخواه چنین نیست؛ او معتقد است که باید «برای چیزی 
که درک نکرده ایم، نســخه ننویسیم» و این مهم را نیز سرلوحه امور 
خود کرده است؛ نیک به خاطر می آورم که دلیل انتخاب او به عنوان 
اســتاد راهنمایم، بهره مندی و استفاده تجربی او از هوش مصنوعی 

در همشهری آنلاین و فعالیت های علمی او در یونسکو بود.
ج- هر آن کس که او را می شناسد، هم درسش است! امروزه راحت 
است در اتاقی، در فضای آنلاینی یا در یک واحد دانشگاهی، کلاسی 
را بتوان گرفت و شوآفی در مجازی به راه انداخت و به خود «استاد» 

گفت و از «دانشجوها» سخن گفت.
اما یونس شکرخواه دانش آموخته دکتری و عضو هیئت علمی 
معتبرترین دانشگاه ایران که عضو مؤسس رسانه های جریان اصلی 

بســیاری بوده و نقش آفرینی ارزشمندی در حوزه خود داشته است، 
نه تنها خود را «اســتاد» خطاب نمی کند؛ بلکه با واژه «دانشجو» نیز 
غریب است و شاگردان خود را «هم درس» خطاب می کند و معتقد 

است که «در کلاس از همدیگر باید بیاموزیم».
د- «گره خوردگی ابرو» را شــاید کمتر کســی دیده باشــد؛ حتی اگر 

در کنــارش غرولنــد کنی، پس از مدتــی، با لبخند همیشــه گرم و 
خوش رنگــش آدمی را دعوت بــه آرامش کرده و از مســیر صلح، 

راه حل هایی ارائه می کند.
ذ- این مرد، یادآور هر آن واژه ای است که به لطافت و محبت مرتبط 
اســت؛ در خاطر می آورم که برای احترام روز معلم، در روزهایی که 
گرچه پول، بیش از اکنون ارزشمند بود؛ ولی من از داشتنش محروم! 
گلدان پلاســتیکی ارزان قیمت کاکتوســی را خریداری کردم و برای 
اســتاد بردم؛ چند ســال بعد، در حالی که حتی به یاد نداشتم چنین 
کاری را انجام داده ام، دکتر شــکرخواه، در دفترش با لبخندی مملو 
از ذوق دســتم را گرفت و گفت: «بزرگ شده نه؟» و توضیح داد که 

«همان گل است؛ خیلی حواسم بهش است».
۵- ماه تموز؛ به شیرینی گیلاسش معروف است و آفتاب گرمش 
و جملــه دو ویژگی را می توان در لحظه لحظه زیســت دکتر یونس 
شــکرخواه شــاهد بود؛ دوم تیرماه، زادروز او، تنها بهانه ای بود برای 
آنکه در روزنامه  «شــرق» از اســتاد خبر و رســانه سخن گفته شود 
و به یادگار بماند این مطلب از مردی که حســرت بوســه بر دستان 

توانمندش، بر دل مانده است. 

گرگ های وال استریت - مارتین اسکورسیزی - ۲۰۱۳
جردن بلفورت (لئونارد دی کاپریو): تنها چیزی که بین تو و هدفت قرار گرفته، چرت و پرتاییه که مدام راجع به چرایی دســت نیافتن به اون 
هدف داری به خودت میگی! همیشــه سختکوشی به اســتعداد غالبه! تصمیمات تو بدون «اقدام»، هیچی نیســتن! فقط تصمیم ها باقی 

میمونن! اینو فراموش نکن هنگامی که وقتی شانس در خونت رو میزنه، اتفاقا همون موقع است که باید دو برابر تلاش کنی!
۹۷ درصد آدمایی که زود تسلیم میشن، به استخدام سه درصد آدمایی که هرگز تسلیم نشدن، در میان!

دیـالـوگ روز

گشتاســب با آزردگی، پدر و بارگاه شهریارى او را رها کرده 
با اندك گنجی به ســرزمین قیصــران گام نهاد و چون هر 
آنچه از زر و گوهر به همراه داشــت، هزینه کرد، بر آن شد 
که براى خود درآمدى به دســت آورد، بــه ایوان دبیران 
رفت، او را نه در پیکر دبیران که در جایگاه دلیران یافتند و 
زرش ندادند و از درش براندند، به شــبانی خشنود گردید، 
نپذیرفتندش و به بازار آهنگران رفت در اندیشه آهنگرى 
و چــون پتك بر گوى آهنین فرود آورد، گوى و ســندان را 
در هم شکســت و از آن ســودا نیز ســودى نبرد؛ غمین و 
دل شکسته و جوشان و خروشان از چرخ بلند به روستایی 
در نزدیك شــهرى پناه برد. در سایه درختی گشن و تناور 
بنشســت به مویه کردن براى خویش و زیــر لب نالید که 
تنها بهره من از این روزگار اندوه بوده است و با آنکه اختر 
خویش را بد نمی بینم، چرا این همه رنج بر من می بارد. در 
این هنگام یکی از کدخدایان آن ده زیبا از آنجا می گذشت، 
چون جوانی برومند را بدید که با دیدگان پر از خون به زیر 
چانه دست ستون کرده، به نزد او رفت و گفت: «اى جوان 
نیکوسرشت چرا این چنین پر از درد و تیره روان هستی؟ اگر 

به ایوان من آیی، می توان یك چندى مهمان من باشی».
بــدو گفت کاى پاك مــرد جوان/ چرایی پــر از درد و 
تیره روان/ اگر آیدت راى و ایوان من/ بوى شــاد یك چند 
مهمان من/ مگر کاین غمان بر دلت کم شــود/ ســر تیر 

مژگانت بی غم شود
گشتاســب سر از زانوى اندوه برداشت و پرسید، او که 
هست و کدخدا پاسخش گفت که از تخمه فریدون شاه 
است و چون گشتاسب این سخن بشنید، با او همراه شد. 
کدخدا، او را در خانه خویش چون برادر نگاه داشت و هر 
آنچه می توانســت او را نکویی کرد. از دیگر سوى چنان 

بود که چون دختران قیصر به ســالیانی می رســیدند که 
هنگام شوى کردنشان بود، جوانان از هر سوى فراخوانده 
می شــدند و دختران قیصــر از برابر آنان می گذشــتند و 
اگر کســی را از آن میان می پســندیدند، او را به همسرى 
برمی گزیدند. در آن روزگار قیصر ســه دختر در پس پرده 
داشــت که بهتر ایشــان کتایون نام داشــت؛ خردمند و 
روشن روان و شادکام. به بالا و چهره آکنده از آرامش و هر 

آنچه بانویی باید باشد، سراسر شایستگی.
پس پرده قیصر آن روزگار/ ســه بد دختر اندر جهان 
نامدار/ به بالا و دیدار و آهســتگی/ به بایســتگی هم به 

شایستگی
کتایون شبی در خواب کشور خویش را روشن از آفتاب 
دیــده بود و انجمنی از مردان که به خواســتارى او آمده 
بودند و در آن انجمن بیگانه اى را دیده بود که به بالا سرو 
و به چهره ماه را می مانســت و کتایون دسته گلی پررنگ 
و بــوى به آن جــوان داد. روز دیگر چــون آفتاب دمید و 
نامداران همه گرد آمدند، کتایون همراه با شصت پرستار 
خود از برابر آنان گذشت و از آن گروه هیچ کس پسندش 
نیامد و با دلی جفت جوى به ایوان پدر بازگشــت و قیصر 
فرمان داد دگربــاره از هر کجاى جوانان گرد آیند شــاید 
کتایون کسی را از آن میان برگزیند. چون مردم شهر آگاهی 
یافتند دختر قیصر همه جوانان را فراخوانده، آن کدخداى 
به گشتاســب گفت: «تــا کی می خواهــی در این نهفت 
بمانی، تو نیز با این یال و کوپال به آن انجمن بپیوند تا گرد 
غم از دلت زدوده شود». گشتاسب پذیرفت و همراه او با 
آن انجمن رفت. در این هنگام کتایون با پرستندگان خود 
به دیدار خواستاران آمد و چون از آن دور گشتاسب را بدید 
به یاد آورد که این چهره از آنِ همان کســی است که در 
خواب دیده بود و به یکی از نزدیکان پدر، گزینش خویش 
را نشان داد و آن دستور نزد قیصر رفته، به او گفت کتایون 
جوانی را برگزیده به بالا چون سرو سهی در چمن و به رخ 
چون گلســتان و با یال و کوپالی که هر کس او را ببیند به 
ستایش از او سخن خواهد گفت. قیصر از نژاد و خاندان او 
پرسید و پاسخ شنید که ناآشناست. قیصر به خشم آمده، 

گفت کاش هرگز دخترى نمی داشته که از میان این همه 
خاندان بزرگ، کســی بی نام و نشان را برگزیده و افزود اگر 
دختر به او سپارد، جایگاه قیصرى اش پست گردد. اسقف 
که آیین هاى رومیان را پاس مــی دارد، گفت قیصر هرگز 
نمی توانــد آیین پدران خویــش را زیر پا گــذارد و یادآور 
شــد: «تو به دخترت گفته اى همسرى براى خود برگزین 
و همه جوانان از هر خانــدان و نژادى را فراخوانده اى و 
هرگز به او نگفته اى که دامادت باید سرافراز باشد، اکنون 
باید به خواســته دخترت رفتار کنــی». قیصر به ناگزیر بر 
آن نهاد که دختر خویش به گشتاســپ بسپارد و با خشم 
بــه کتایون گفت: «با او هرگونه کــه می خواهی، برو و از 
من گنج و تاج و نگین نخواهی یافت». گشتاســب چون 
گزینش کتایون را بدید در شــگفت شد که یزدان پاك چه 
اندیشــه ها می پرورد و از کتایون پرسید: «چرا از میان این 
همه سر و افســر نامدار، مرا برگزیده اى، کسی را که هیچ 
گنجــی ندارد و جفــت خویش را به رنــج می افکند؟». 
کتایون در پاســخ گفت: «با گردش آسمان تندى نکن، اگر 
من با همین خرســندم، براى چــه در آرزوى تاج و تخت 
باشــی». و آن گاه از ایوان قیصر بــا اندوه به خانه کدخدا 
برفتند. کدخدا به آن زن و شــوهر جوان خوشامد گفت. 
کتایون بی اندازه آرایه داشــت، از یاقوت و هر گونه گوهر 
و از میــان آنها گوهــرى را برگزید که چشــم هیچ کس 
تاکنون چون آن را ندیده بود. آن را نزد گوهرشــناس برد 
و یاقوت را به شــش هزار دینار داد و زن و شــوهر جوان 
هر آنچه نیاز داشتند، خریدند و آرامشی یافتند. از آن پس 
هر آنچه پیش می آمد، به شــادى می زیستند و همه کار 
گشتاسب شــکار بود و با ترکش و تیر به شکار می رفت، 
روزى در شکارگاه دگربار هیشــوى کشتی بان را بدید، آن 
مرد گشتاسب را گرامی داشته، به خانه خویش فراخواند، 
به مهمانی و این دوســتی ژرفاى بیشترى یافت و هرگاه 
گشتاسب به شکار می رفت و هر آنچه به دست می آورد، 
بهرى را به هیشــوى و بهرى دیگر را به کدخدا می داد تا 
آنجا که خورد و خوراك گشتاســب با کدخدا یکی شد و 

چندى بدین گونه بگذشت.

ایلنا گفت وگویی با عبدالحسین متفقهی، کارگردان مستند «تهران میزبان دریا» انجام 
داده که در آن به نکات جالبی درباره حضور مرغ های دریایی در تهران پرداخته اســت. 
این کارگردان مستندســاز به دنبال این ســؤال رفته که این پرنده ها از کجا آمده اند، چرا 
تهران را انتخاب کرده اند و چگونه در این شهر زندگی می کنند؟ با کمی تحقیق متوجه 
شده که دلیل حضورشان در تهران دریاچه مصنوعی چیتگر است و در دو فصل پایانی 
ســال با شکل و شــمایل تازه ای از زندگی در این منطقه روبه رو هستیم. اتفاقاتی که در 
ســال های اخیر رخ داده این جذابیت را از ما گرفته و مثل ســال های قبل شاهد حضور 
پرتعداد کاکایی ها نیســتیم. این کارگردان درباره دلیل این اتفاق گفته است: «متأسفانه 

در ســایت زباله خارج از شــهر دریاچه ای مصنوعی احداث کرده اند که اصلا نمی دانم 
این دریاچه چه کارکردی دارد و همین باعث شــده تــا تعداد زیادی از کاکایی ها به این 
دریاچه بروند و تعداد بسیار اندکی از آنها در دریاچه چیتگر دیده شوند. این کار عجیب و 
احداث دریاچه ای که واقعا کارکرد آن چندان مشخص نیست باعث شد تا چنین ویژگی 
توریســتی جذابی را شهر تهران از دســت بدهد و این پرنده ها به تهران نیایند». هرچند 
علاوه بر مرغ های دریایی، پرنده های دیگری هم آنجا حضور دارند. برخی از این پرنده ها 
اهلی هستند و توسط مردم آنجا رها شده اند و برخی پرنده های وحشی نیز آنجا حضور 

دارند که در دیگر نقاط تهران کمتر دیده می شوند.

شاهنامه خوانى

سبزخوانى

گشتاسب و کتایون

شاهنامه پژوه
مهدى افشار

مرغ های دریایی  از تهران رفتند؟

یونس شکرخواه؛ یادآور لبخندی به گرمای ماه تموز
سینا تفنگچى 


